
»بلا تـــار«، کارگـــردان مجارســـتانی، یکی از 
چهره‌هـــای یگانـــه و تأثیرگـــذار ســـینمای 
معاصر بـــود که نامش در کنار فیلمســـازان 
بزرگـــی چـــون آنـــدری تارکوفســـکی، تئـــو 
آنجلوپولـــوس و میکل‌آنجلـــو آنتونیونـــی، 
بـــه ‌عنـــوان خالقـــان ســـینمای متفکـــر، 
مطـــرح می‌شـــود. او نـــه‌ فقـــط بـــه ‌عنوان 
یک فیلمســـاز، بلکه به‌ مثابـــه صاحب یک 
جهان‌بینی منســـجم و رادیکال شـــناخته 
آن،  در  کـــه  جهان‌بینـــی‌ای  می‌شـــود؛ 
ســـینما از روایت و داســـتان‌گویی متعارف 
فاصلـــه می‌گیرد و بـــه تجربه‌ای مســـتقیم 
از زمـــان، زوال و فرســـایش وجود انســـانی 
بـــدل می‌شـــود. همان‌گونه کـــه منتقدان 
نشـــریاتی چون گاردین، نیویورکـــر و ورایتی 
بارهـــا تأکیـــد کرده‌انـــد، آثـــار بلا تـــار بیش 
از آنکـــه فیلم‌هایـــی بـــرای دنبـــال کـــردن 
داستان باشـــند، تجربه‌هایی برای زیستن 
در زمان‌انـــد؛ تجربه‌هایـــی که تماشـــاگر را 
وادار می‌کنند مکث کند، نـــگاه کند و وزن 
ســـنگین زمـــان را احســـاس کند. بـــا تار 
ســـال ۱۹۵۵ در شـــهر پچ مجارستان به دنیا 
آمد و در بســـتر اجتماعی و سیاسی اروپای 
شـــرقی دوران کمونیســـم و پساکمونیسم 
رشـــد یافت؛ بســـتری کـــه نـــگاه بدبینانه، 
انتقـــادی و عـــاری از هرگونـــه خوش‌بینـــی 
ســـاده‌انگارانه را در آثـــار او شـــکل داد. از 
همان آغاز مســـیر هنـــری‌اش، او کوشـــید 
نگاه اجتماعـــی و انتقادی را بـــا تجربه‌های 
فیلـــم  اولیـــن  بیامیـــزد.  فرمـــی درهـــم 
بلنـــدش، »آشـــیانه خانوادگـــی« )۱۹۷۹(، 
بـــا رویکـــردی واقع‌گرایانـــه و نزدیـــک بـــه 
مســـتند، به بحران‌های خانوادگی، فشـــار 
اقتصـــادی و فروپاشـــی روابـــط انســـانی در 
جامعـــه مجارســـتان می‌پردازد. به نوشـــته 
گاردیـــن، ایـــن فیلـــم نشـــان می‌دهـــد که 
»تـــار« از همـــان ابتـــدا دغدغـــه نمایـــش 
زندگـــی روزمره و بن‌بســـت‌های انســـانی را 
داشـــته است و نگاهش به ســـینما، نگاهی 
اجتماعـــی اما عاری از شـــعار بوده اســـت؛ 
دوربیـــنِ روی دســـت، فضای خـــام و ثبت 
بی‌واســـطه تنش‌هـــای خانوادگـــی در این 
فیلـــم، بســـیاری از منتقـــدان را به یـــاد آثار 
اولیـــه جان کاســـاوتیس می‌انـــدازد؛ با این 
تفـــاوت که تار از همان ابتدا نشـــانه‌هایی از 

فاصله‌گیری از درام کلاسیک و علاقه‌مندی 
به ثبـــت زمان و فرســـایش را بروز می‌دهد. 
فیلم‌هـــای بعـــدی او در اوایل دهـــه ۱۹۸۰، 
همچنان در امتداد رئالیسم اجتماعی قرار 
دارنـــد، اما به‌ تدریج شـــکاف میـــان »تار« و 
این ســـنت ســـینمایی آشکار می‌شـــود؛ او 
آرام‌آرام از روایت‌هـــای متکـــی بـــر کنـــش 
فاصلـــه می‌گیـــرد و بـــه ســـوی ســـینمایی 
حرکت می‌کنـــد که در آن، »هیـــچ اتفاقی« 
رخ نمی‌دهـــد؛ یـــا به تعبیـــر خـــود او، تنها 
چیـــزی کـــه باقـــی می‌مانـــد زمان اســـت. 
این تحول بنیادیـــن در فیلم »محکومیت« 
)۱۹۸۸( به شـــکلی کامل نمایان می‌شـــود؛ 
فیلمـــی کـــه به ‌درســـتی بـــه‌ عنـــوان نقطه 
عطف کارنامه »بلا تار« شـــناخته می‌شـــود. 
»محکومیت« بـــا نماهای طولانی، قاب‌های 
ایســـتا، حرکت‌هـــای آرام دوربین و فضایی 
سرد و تیره، آغازگر ســـبکی است که بعدها 
به امضـــای بصـــری او بدل شـــد. منتقدان 
ورایتـــی، ایـــن فیلـــم را »تمرینـــی در خلق 
زمانِ ســـینمایی« توصیـــف کرده‌اند؛ جایی 
که داســـتان بـــه حداقل می‌رســـد و تجربه 
بصری و صوتی جایگزین روایت می‌شـــود. 
در همیـــن دوره، همـــکاری سرنوشت‌ســـاز 
»بـــا تار« بـــا نویســـنده مجارســـتانی »لازلو 
کراســـناهورکای« آغـــاز شـــد؛ همـــکاری‌ای 
کـــه نه‌ فقـــط بـــه خلق چنـــد فیلـــم مهم، 
بلکه به شـــکل‌گیری یکی از منسجم‌ترین 

جهان‌هـــای فکـــری در ســـینمای معاصـــر 
انجامیـــد. کراســـناهورکای با نثـــر پیچیده، 
تاریـــک و آخرالزمانـــی‌اش، جهان‌هایـــی 
آکنـــده از انتظـــار، فروپاشـــی و بی‌معنایی 
می‌آفرینـــد و »تار« با زبـــان تصویر، حرکت و 
زمـــان، این جهان‌ها را به تجربه‌ای حســـی 

و بصـــری بـــدل می‌کند. 
ایـــن همـــکاری، شـــاهکارهایی  حاصـــل 
اســـت کـــه جایـــگاه »بـــا تـــار« را در تاریخ 
ســـینما تثبیت کرده‌انـــد؛ اوج این مســـیر 
در »ســـاتانتانگو« )۱۹۹۴( متبلور می‌شـــود؛ 
فیلمـــی هفـــت‌ ســـاعته که نـــه ‌تنهـــا یکی 
از مهم‌تریـــن آثـــار بـــا تـــار، بلکـــه یکـــی از 
رادیکال‌تریـــن فیلم‌هـــای تاریـــخ ســـینما 
به ‌شـــمار می‌رود. ایـــن فیلم، اقتباســـی از 
رمـــان کراســـناهورکای، روایـــت روســـتایی 
اســـت که پس از فروپاشـــی کمونیســـم در 
فســـاد، هرج‌ و مـــرج و فروپاشـــی اخلاقی 
غرق شده اســـت. منتقدان نیویورکر، این 
رویکـــرد را »رئالیســـم زمانـــی« نامیده‌انـــد؛ 
نوعی رئالیســـم که نه بر بازنمایی رویدادها، 
بلکه بر تجربه مســـتقیم زمـــان تأکید دارد. 
در ایـــن میـــان، مقایســـه »ســـاتانتانگو« 
بـــا آثـــار »ســـاکریفیس« »تارکوفســـکی« و 
»آنجلوپولـــوس«، نشـــان می‌دهـــد که هر 
ســـه فیلمســـاز دغدغه معنوی و اجتماعی 
را دارند، اما مســـیر بلا تار به‌ طـــور بنیادین 
متفـــاوت اســـت. تارکوفســـکی زمـــان را به 

ســـوی ایمان، معنویت و امکان رســـتگاری 
هدایـــت می‌کنـــد و آنجلوپولـــوس تاریـــخ 
و سیاســـت را در اســـتعاره‌های شـــاعرانه 
بازتاب می‌دهد، اما بلا تار هرگونه اســـتعاره‌ 
مذهبـــی، اســـطوره‌ای یـــا تاریخـــی را کنـــار 
می‌گـــذارد و جهـــان را به تجربـــه‌ای عریان 
از زمـــان و زوال فرومی‌کاهـــد. ایـــن نگاه در 
»هماهنگی‌هـــای ورکمایســـتر« )۲۰۰۰( بـــه 
شـــکلی فشـــرده و دقیق ادامه می‌یابد. این 
فیلم تنها از ۳۹ نما تشـــکیل شـــده است و 
هـــر نما، با حرکتـــی آرام و طولانـــی، جهانی 
از آشـــوب اجتماعی، بی‌نظمـــی و بحران را 
پیش چشـــم مخاطـــب می‌گشـــاید. راجر 
ایبرت در نقد خود، ایـــن فیلم را »تجربه‌ای 
بی‌نظیـــر« توصیـــف می‌کند و می‌نویســـد 
که تماشـــاگر، بی‌آنکه داستانی او را هدایت 
کنـــد، در دل زمـــان غوطه‌ور می‌شـــود؛ در 
این اثـــر، ورود نهنگی عظیم‌الجثه به شـــهر 
کوچـــک فیلم، اغلـــب به ‌عنوان نمـــادی از 
بحران تعبیر شـــده اســـت، اما »تـــار« هرگز 
بـــه نمادگرایـــی مســـتقیم تـــن نمی‌دهد؛ 
او بـــه‌ جای تفســـیر، صرفـــاً تصویـــر و زمان 
را در اختیـــار مخاطـــب می‌گـــذارد تا حس 
فروپاشـــی را تجربـــه کند. از ســـویی دیگر، 
فیلم »مـــردی از لندن« )۲۰۰۷(، اقتباســـی 
از رمان ژرژ ســـیمنون، تجربه‌ای متفاوت در 
کارنامه بلا تار است. حضور بازیگرانی چون 
تیلـــدا ســـوینتن و اســـتفاده از مؤلفه‌های 

 »سرزمین فرشته‌ها« 
به فجر می‌رود

فیلـــم ســـینمایی »ریـــم« تازه‌تریـــن 
اثـــر بابک خواجه پاشـــا که بـــا دو اثر 
ســـینمایی در ســـال‌های گذشـــته 
به جشـــنواره فیلـــم فجر آمـــده بود، 
ایـــن بـــار بـــا داســـتانی متعلـــق بـــه 
ســـرزمین‌های اشـــغالی بـــه رویـــداد 
چهـــل و چهـــارم می‌آیـــد. ایـــن اثـــر 
ســـینمایی کـــه در ابتدا »ریـــم« نام 
داشـــت، به »ســـرزمین فرشـــته‌ها« 
طبـــق  اســـت.  داده  نـــام  تغییـــر 
شـــنیده‌ها، سرزمین فرشـــته‌ها دوم 
بهمـــن بـــه دفتـــر جشـــنواره چهل و 
چهـــارم فیلم فجـــر خواهد رســـید. 
گفتـــه می‌شـــود ایـــن اثر بـــه بخش 
رقابتـــی جشـــنواره راه پیـــدا کـــرده 

اســـت./ایرنا

 درخشش ایران
در مسابقه بین‌المللی 

نقاشی رومانی
۲۵ کـــودک و نوجـــوان عضـــو مراکـــز 
فرهنگـــی و هنـــری کانـــون پـــرورش 
فکـــری، موفـــق بـــه دریافـــت جایزه 
و  نقـــره  و  طـــا  ن  نشـــا  ، رگ بـــز
دیپلـــم افتخار هشـــتمین مســـابقه 
ر  کشـــو شـــی  نقا لمللـــی  ‌ا بین
رومانی شدند.هشـــتمین مســـابقه 
بین‌المللـــی نقاشـــی کشـــور رومانی 
در ســـال ۲۰۲۴ بـــا موضـــوع »خانـــه 
شـــما )شهر/روســـتا(، گل‌ها« برگزار 
شـــد و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان با ارســـال ۱۲۲ اثر در این 
مسابقه شـــرکت کرده بود. براساس 
نتیجه اعلام شـــده از سوی دبیرخانه 
ایـــن مســـابقه، یـــک نفـــر از اعضای 
مراکـــز کانـــون جایزه بزرگ، هشـــت 
نفـــر نشـــان طـــا، پنـــج نفر نشـــان 
نقـــره و ۱۱ کـــودک و نوجـــوان دیپلم 
افتخـــار و همچنین امـــور بین‌الملل 
کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و 
نوجوانـــان موفـــق به کســـب جایزه 
بزرگ هشـــتمین دوره این مســـابقه 

اســـت./برنا شده 

اخبار

سینمای ضد روایت
نگاهی به کارنامه »بلا تار« کارگردان فقید مجارستانی

ســـینمای جنایـــی، می‌توانســـت این فیلم 
را بـــه اثـــری روایی‌تـــر بدل کنـــد، امـــا »تار« 
حتـــی در اینجـــا نیـــز از ریتـــم کنـــد و نگاه 
متفکرانه خـــود فاصله نمی‌گیرد. منتقدان 
هالیوود ریپورتر، فیلـــم را »تمرینی در فرم« 
دانســـته‌اند کـــه بیـــش از آنکه به داســـتان 
جنایت بپـــردازد، بـــه نمایش زمـــان و فضا 
توجـــه دارد؛ در جهـــان بلا تـــار، حتی قتل 
و جـــرم نیـــز فاقـــد هیجـــان دراماتیک‌اند 
و هیـــچ رویـــدادی تـــوان تغییر سرنوشـــت 

انســـان را ندارد.
آخریـــن فیلـــم بـــا تـــار، »اســـب توریـــن« 
)۲۰۱۱(، نقطـــه پایـــان کارنامه ســـینمایی او 
و بـــه‌ زعـــم بســـیاری از منتقـــدان، بیانیـــه 
نهایـــی‌اش درباره جهان اســـت. این فیلم 
تصویـــری بی‌رحمانه از فروپاشـــی تدریجی 
جهـــان ارائه می‌دهـــد. اگر تارکوفســـکی یا 
آنجلوپولـــوس هنـــوز روزنه‌هایـــی از معنا و 
جســـت‌وجوی امیـــد را حفـــظ می‌کننـــد، 
جهان »اســـب توریـــن« جهانی اســـت که 
در آن هیـــچ رســـتگاری‌ای در کار نیســـت؛ 
تنها خاموشـــی باقی می‌مانـــد. مؤلفه‌های 
ســـینمای بـــا تـــار، در مجمـــوع، تصویری 
منســـجم از یک ســـینمای ضد روایت ارائه 
می‌دهنـــد. نماهای بســـیار طولانـــی و ریتم 
کند که مخاطب را وادار به تجربه مستقیم 
زمـــان می‌کنـــد. تصاویر ســـیاه‌ و ســـفید با 
کنتراست شـــدید که جهان را عاری از رنگ 

و امیـــد نشـــان می‌دهند. 
حذف داستان‌گویی کلاسیک و جایگزینی 
آن با تکرار، ســـکوت و انتظـــار. و در نهایت، 

همکاری مســـتمر با لازلو کراسناهورکای که 
فضای فلســـفی و آخرالزمانی آثـــار را تقویت 
می‌کنـــد.در نهایـــت بـــا تـــار را نمی‌تـــوان 
صرفاً در قاب سینمای مجارستان یا اروپای 
شـــرقی فهمید. او بخشـــی از یـــک جریان 
جهانی است که سینما را از روایت به تجربه 
بدل می‌کند. با وجود شـــباهت‌های فرمی 
میـــان او و کارگردانانی چون تارکوفســـکی، 
آنجلوپولوس و آنتونیونـــی، تفاوت بنیادین 
بلا تـــار در حـــذف هرگونه امید، اســـتعاره 
معنـــوی یـــا ارجـــاع تاریخـــی اســـت. اگـــر 
تارکوفســـکی بـــه ایمـــان، آنجلوپولوس به 
تاریـــخ و سیاســـت و آنتونیونـــی بـــه بحران 
ارتباط انســـانی می‌اندیشـــند، بلا تـــار تنها 
بـــه زمـــان و زوال فکـــر می‌کند؛ بـــه جهانی 
کـــه در آن حتـــی بحـــران نیـــز به ســـکوت 
فروکاســـته شـــده اســـت. نکته دیگر اینکه 
میراث بلا تار تنهـــا در فیلم‌هایش خلاصه 
نمی‌شـــود؛ او در ســـال ۲۰۱۲ مدرســـه فیلم 
film.factory را در ســـارایوو تأسیس کرد 
و با همکاری فیلمســـازانی چـــون گاس ون 
سنت و آپیچاتپونگ ویراستاکول، به تربیت 
نسل جدیدی از سینماگران پرداخت. این 
مدرســـه به فضایی برای انتقـــال تجربه، نه 
آموزش ســـبک، بدل شد؛ جایی که »تار« بر 
اســـتقلال فکری و آزادی بیان هنری تأکید 
داشـــت. در همین راســـتا، جشـــنواره‌های 
بین‌المللی متعددی از جمله توکیو و قاهره 
نیـــز با اهـــدای جوایز یک عمر دســـتاورد، از 
تأثیـــر عمیق او بر ســـینمای جهـــان تقدیر 

کرده‌اند. 

گزارش
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زمان و سکوت
بلا تار را باید کارگردانی دانســـت که ســـینما 

را از اســـارت داســـتان رهـــا کـــرد و آن را 
بـــه عرصـــه تجربـــه زمـــان و زوال بدل 

ســـاخت. او جهانی را تصویـــر کرد که 
در آن هیـــچ امیـــدی به رســـتگاری 

وجـــود نـــدارد و تنهـــا چیـــزی کـــه 
باقـــی می‌مانـــد، زمـــان اســـت 

همه‌چیـــز  کـــه  تی  ســـکو و 
ومی‌بـــرد.  فر خـــود  در  را 

ایـــن نـــگاه، اگرچـــه برای 
و  ر  ا شـــو د ی  ر بســـیا
طاقت‌فرساســـت، امـــا 
دقیقاً بـــه همین دلیل، 

از  یکـــی  بـــه  را  تـــار  بـــا 
یگانه‌تریـــن و ماندگارترین 

چهره‌های ســـینمای معاصر 
تبدیـــل کـــرده اســـت.
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